
عصیان معصومه

غروبِ بود. معصومه مات و مبهوت به طرف خانه می رفت. کوچه خلوت بود. دو تا پسر با یک توپ پلاستیکی بازی می کردند. آبِ باریک کثیفی

میان جوی وسطِ کوچه روان بود. ولی معصومه نه چیزی می شنید و نه چیزی می دید. در افکارش غرق بود و با خودش آهسته حرف می زد و بخت

رو‌ندادی.‌همین‌جوریبدش را لعن می کرد. منیر روی شانه های معصومه زد و گفت  ‌نشنیدی‌و‌جوابم

دو‌بار‌سلاًم‌کردم.‌تو‌اصلاً »اوهوی‌کجایی؟

»س11لاًم‌ببخش11ید.‌چی‌بگم‌از‌ب11دبختیم، معصومه خیره نگاهش کرد و گفت خیره‌جلوت‌رو‌نگاه‌می‌کنی‌و‌با‌خودت‌حرف‌می‌زنی.‌چته؟‌کجایی؟«

خواد‌بمیرم.‌اگر‌به‌خاطر‌بچه‌هام‌نبود‌خودم‌رو‌راحت‌می‌ک11ردم.« »بی11ا‌رو‌پله‌ه11ای منیر گفت دیگه‌خیلی‌خسته‌شدم.‌جونم‌به‌لبم‌رسیده.‌دلم‌می

دست معصومه را گرفت و به سمت پله کشاند.این‌خونه‌بشینیم‌و‌برام‌تعریف‌کن‌تا‌کمی‌سبک‌بشی.«‌

راحت‌ب11ا‌ی11ک‌مش11تمعصومه بی حس نشست. منیر گفت ‌»همه‌میگن‌خوش‌به‌حال‌معصومه.‌یک‌کار‌خوب‌و‌تم11یز‌ب11الای‌ش11هر‌گ11یر‌آورده‌و

بچه‌ی‌ترگل‌ورگل‌تا‌عصر‌وقت‌می‌گذرونه.‌نهار‌و‌چاییش‌هم‌که‌براهه.‌آخر‌برج‌هم‌حقوقش‌رو‌قلمبه‌می‌گیره‌و‌میاد‌خونه.‌ولی‌حال‌و‌روزت‌یک

‌»می‌خوای‌بدونی‌که‌من‌روزم‌رو‌چه‌جوری‌می‌گ11ذرونم.‌ه11ر‌روزم‌مث11لگفت‌معصومه یک وری نگاه اش کرد و سری تکان داد وچیز‌دیگه‌می‌گه.«‌

فک11ر‌کاره11ای‌ه11ر‌روزم‌رو‌تک11رار‌می‌کنم.«‌ ‌بدون‌این‌که‌فک11ر‌کنم‌اتوماتی11ک‌ب11دون

اصلاً تکرار‌می‌شه. ‌»من‌فک11رمنیر گفتفیلم‌تکراریه.‌هر‌روز

کارگرای‌تو‌کارخونه‌یکنواخت‌و‌غریبه‌هست.‌می‌فهمم‌بگ11و.«‌ کارهای‌ما :‌»خوش11ی‌و‌خوش11بختی‌رو‌از‌نزدی11کمعصومه ادامه دادمی‌کردم‌فقط

کارگرا‌رو‌فراموش‌کرده.‌هر‌چه‌بدبختی‌ب111ودهمعصومه گفت‌»یعنی‌چی؟«‌منیر پرسیدمی‌بینم‌ولی‌فرسنگ‌ها‌از‌اون‌دورم.«‌ ‌»برات‌می‌گم.‌خدا‌ما

‌ما.‌خسته‌نمی‌شی‌دردم‌رو‌بشنوی Uهم‌رو‌نش11نویم‌و‌م11رحمی‌رو‌دل؟« منیر گفتریخته‌سر ‌»نه‌من‌الان‌که‌ک11اری‌ن11دارم.‌اگ11ر‌م11ا‌ک11ارگرا‌درد‌دل

‌دیگه‌ای‌کوچکترین‌اهمیتی‌نمیده.‌بگو،‌خودت‌رو‌خالی‌کن.« Uِنذاریم‌مطمئن‌باش‌هیچ‌کس همدیگه

معصومه ادامه داد:

‌کودک‌بالای‌شهر‌کار‌می‌کنم.‌صبح‌ساعت‌ Uبلند‌می‌شم‌صبحونه‌شوهر‌و‌بچه‌هام‌رو‌میدم.‌با‌اتوب11وس‌ب11ه‌ب11الای6»میدونی‌که‌من‌تو‌یه‌مهد‌

کم‌و برسم.‌باید‌هفت‌ونیم‌تو‌مهد‌باشم.‌سریع‌سماور‌رو‌روشن‌کنم.‌به‌اتاق‌ها‌سر‌بزنم‌که‌ب11بینم شهر‌میرم.‌یه‌مقداری‌پیاده‌میرم‌تا‌به‌مهد‌کودک

تحویل‌بگ11یرم‌و ما‌بهترون‌سلاًم‌کنم،‌بچه‌هاشون‌رو بپاشم.‌دم‌در‌بایستم‌تا‌به‌از کودک‌رو‌جارو‌بکشم‌و‌آب کسری‌یا‌آشغال‌نباشه.‌جلوی‌در‌مهد

دم ب1برم. چ1ای مربیه1ا و م1دیر ب1رای ش1د آماده که چای بدم. انجام فوری داشت کاری اگر که باشم مدیر بر و دور کنم. دم رو چای بعد ببرم. داخل

آماده‌کنم‌و‌به‌کمک‌مربی‌ها‌صبحونه‌ی‌بچه‌ها‌رو‌بدیم.‌ دست‌مربی‌ها‌باشم‌و‌بعد‌صبحانه‌بچه‌ها‌رو

مربی‌ها‌باشم‌تا‌اگ11ر‌ک11اری بعد‌وسایل‌صبحونه‌رو‌جمع‌کنم‌و‌بقیه‌غذاهای‌صبحونه‌رو‌در‌یخچال‌بذارم‌و‌ظرف‌ها‌رو‌بشورم‌و‌تا‌ظهر‌دور‌و‌بر

و‌تمیز‌کنم‌و‌لباس‌های‌کثیف‌شون‌رو داشتند‌که‌مرتب‌کار‌دارن،‌انجام‌بدم.‌بچه‌ها‌رو‌دستشویی‌ببرم.‌اگر‌خرابکاری‌کرده‌باشند‌اون‌ها‌رو‌بشورم

نهار که‌یک‌خانم‌آشپز‌تو‌خونه‌ش‌می‌پزه‌و‌میاره‌آماده‌کنم‌و‌به‌کمک‌مربی‌ها آب‌بکشم‌و‌روی‌بند‌نزدیک‌شوفاژ‌بذارم‌تا‌خشک‌بشه.‌ظهر‌غذا‌رو

رو‌بشورم.‌غذای‌اضافی‌رو‌در‌یخچال‌بذارم.‌غذای‌مدیر‌و‌مربی‌ها‌رو‌براشون‌ببرم.‌ظرف‌های‌مدیر‌و‌مربی‌ها و‌صورتشون بچه‌ها‌رو‌بدم،‌بعد‌دست

بخورم.‌چای‌بعد‌از‌نهار‌رو‌دم‌کنم.‌به‌مربی‌ها‌کمک‌کنم‌تا‌بچه‌ها‌رو‌بخوابونن.‌چای‌بدهم.‌نیم‌ساعت‌اگر‌بچه‌ها‌ن11ا رو‌بشورم.‌ته‌مونده‌ی‌غذاها‌رو

اوقات‌باید‌مرتب‌به‌بچه‌ها‌سر‌بزنم‌و‌اول‌با‌قربان‌صدقه‌و‌بعد‌اگر‌شده‌با‌اخم‌مجبورشان‌کنم‌که‌س11ر‌و آرامی‌نکنند‌استراحت‌کنم‌هر‌چند‌که‌اکثر

صدا‌نکنند‌تا‌دیگران‌بخوابند.
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شدم‌علاًوه‌بر‌اخم،‌بترسونمش.‌بچه‌ماجرا‌را‌برای‌پدر‌و‌م11ادرش‌تعری11ف یک‌بار‌یکی‌از‌بچه‌ها‌آروم‌نمی‌گرفت‌و‌برای‌ساکت‌کردنش‌مجبور

باشد‌و‌الی‌آخر.‌مجبور‌ش11دم‌ب11ه‌دس11ت‌و‌پ11ای‌م11ادر‌بچ11ه کرده‌بود‌و‌فردایش‌غوغا‌به‌پا‌شد‌که‌ما‌ماهی‌چند‌میلیون‌می‌دیم‌که‌بچه‌مان‌در‌آرامش

بود.‌از‌خ11ودم‌م11نزجر‌ش11ده‌ب11ودم. نمی‌دونی‌تو‌دلم‌چه‌غوغایی بیافتم‌و‌کلی‌التماس‌کنم‌تا‌مادر‌بچه‌و‌مدیر‌من‌رو‌ببخشند‌تا‌از‌نان‌خوردن‌نیافتم.

ش.‌من‌که‌مثل‌سگ‌ج11ون‌می‌کنم.‌این‌ح11ق‌من Uر
i
چرا‌باید‌به‌التماس‌بیافتم‌و‌خودم‌رو‌کوچک‌کنم‌آن‌هم‌به‌خاطر‌یک‌پسرک‌لوس‌و‌مادر‌لوس‌ت

غرورم‌له‌شد.‌بگذریم.‌بعد‌از‌نیم‌ساعت‌تعدادی‌از‌بچه‌ها‌بیدار‌می‌شن‌و‌یکی‌از‌مربی‌ها‌اون‌ها‌رو‌به‌حیاط‌می‌بره.‌من‌هم‌باید‌پا‌به‌پای‌بچه‌ها نبود.

ندند.‌بعد‌ک11ه‌بچه‌ه11ای‌دیگ11ر‌هم‌بی11دار این‌ور‌‌اون‌ور‌بدوم‌تا‌کسی‌به‌داخل‌باغچه‌نرود‌و‌خودش‌رو‌کثیف‌نکند.‌با‌هم‌دعوا‌نکنند.‌همدیگر‌رو‌هل

شدند،‌مربی‌و‌بچه‌ها‌به‌اتاق‌های‌بازی‌می‌رن.‌و‌باز‌باید‌دور‌بر‌مربی‌ها‌بچرخم‌و‌اوامر‌ریز‌و‌درشت‌اون‌ها‌رو‌اجرا‌کنم.

دم‌در‌بایستم‌و‌به‌پدر‌و‌مادرها‌که‌برای‌بردن‌بچه‌ها‌میان‌سلاًم‌کنم‌و‌بروم‌بچه‌هایشان‌رو‌تحویل‌شان‌بدهم.‌گاهی‌هم‌ک111ه عصر‌دوباره‌بروم

رو‌به‌پدر‌و‌مادرهای‌شان‌می‌کنند‌فردا‌موقع‌تحویل‌بچه‌شان‌پولی‌کف‌دست‌من‌می‌گذارن‌فکر‌می‌کنن‌که‌آدم‌خیر‌و‌بسیار‌خوبی بچه‌ها‌تعریف‌من

هستن.‌ولی‌برای‌من‌گرفتن‌این‌صدقه‌مثل‌یک‌تکه‌آتیشه‌که‌کف‌دستم‌گذاشتن.‌ولی‌چه‌کنم‌که‌برای‌بچه‌هایم‌نی11از‌دارم.‌بع11د‌از‌ظه11ر‌مربی‌ه11ا

ش11وهر‌و‌بچ11ه‌دارم،‌ک11ه‌من‌هم بیایند‌من‌مجبورم‌مواظب‌بچه‌بمونم‌تا‌پدر‌و‌یا‌مادرش‌بیاد.‌مهم‌نیس11ت‌ک11ه‌من‌هم می‌رن.‌اگر‌دنبال‌بچه‌ای‌دیر

باید‌همه‌جا‌رو‌جارو‌بزنم.‌اسباب‌بازی‌ها‌رو‌جمع‌کنم.‌صندلی‌ها‌رو‌مرتب‌کنم.‌قوری‌چای‌رو زندگی‌دارم،‌که‌من‌هم‌احتیاج‌به‌استراحت‌دارم.‌بعد

کنم.‌بعد‌از‌مدیر‌که‌مشغول‌حساب‌و‌کتابش‌هست‌اجازه‌ی‌خداحافظی‌بگیرم.‌پیاده‌تا‌ایستگاه‌اتوبوس‌ب11رم.‌دراتوب11وس‌از بشورم‌و‌برای‌فردا‌آماده

فکر‌کنم.«‌ بچه‌هام‌و‌شوهرم خستگی‌سرم‌رو‌به‌شیشه‌تکیه‌بدم،‌نفسِ‌عمیقی‌بکشم،‌چشمانم‌رو‌ببندم‌و‌تازه‌فرصت‌کنم‌که‌به‌زندگی‌خودم،

معصومه کمی مکث کرد و آهی کشید و گفت:

از‌من‌نداری.‌ولی‌می‌خوام‌جواب‌س11ؤالت‌رو‌ب11دم‌ک11ه‌پرس11یدی‌یع11نی‌چی‌خوش11ی‌و »ببخشید‌سرت‌رو‌درد‌آوردم.‌می‌دونم‌تو‌هم‌دست‌کمی

بچه‌شون‌از‌حقوق‌ما شهر‌رو‌می‌بینم‌که‌هزینه‌ی‌ماهانه‌مهد خوشبختی‌رو‌از‌نزدیک‌میبینی‌ولی‌فرسنگ‌ها‌از‌اون‌دوری.‌من‌خانواده‌های‌بالای

کارگرا‌بیشتره.‌ماشیناشون‌رو‌می‌بینم.‌از‌جلو‌خونه‌هاشون‌رد‌می‌شم.‌چه‌خونه‌هایی،‌چه‌حیاط‌ه11ایی.‌چ11را‌بچهه11ای‌اون11ا‌او‌‌ن‌ق11در‌تروتم11یز‌و‌ش11اد

نمی‌کنن هستند.‌چرا‌برای‌اون‌ها‌همه‌چیز‌فراهم‌هست‌ولی‌بچه‌های‌ما‌با‌دیدن‌تخم‌مرغ‌باید‌ذوق‌بکنند.‌مربی‌ها‌می‌گفتن11د‌ک11ه‌اک11ثر‌مادره11ا‌ک11ار

ندارند‌و‌یا‌دنبال‌سرگرمی‌های‌روزانه‌خودشون‌هستن.‌اونا‌می‌گفتن‌که‌یکی‌از‌تفریح‌های‌مادراشون‌پاس11اژ‌گردی11ه.‌ی11ا‌ب11ه ولی‌یا‌حوصله‌بچه‌داری

‌سگ‌می‌خوابن.‌چه‌دک‌و‌پزی،‌چه‌لباس‌و‌کیف‌و‌کفشی.‌هر‌روز‌یک‌مدل. Uآرایشگاه‌میرن‌و‌یا‌خرید‌و‌یا‌تا‌بوق

بعضی‌هاشونم‌سگ‌دارن.‌مربی‌ها‌میگن‌اینا‌سگشون‌رو‌آرایشگاه‌میبرن،‌موهاشون‌رو‌کوتاه‌می‌کنن،‌مرتب‌پیش‌دک11تر‌دامپزش11ک‌می‌ب11رن،

واکسن‌بهشون‌می‌زنن،‌لباس‌برایش‌میخرن‌و‌خلاًصه‌مثل‌بچه‌های‌خودشون‌باهاشون‌رفتار‌می‌کنن.‌زبونم‌لال،‌زندگی‌سگ‌اونا‌بهتر‌از‌زن11دگی

بچه‌های‌ماست.‌از‌همه‌بدتر‌چه‌ناز‌و‌ادا‌و‌فیسِ‌و‌افاده‌ای،‌انگار‌از‌دماغ‌فی11ل‌افت11ادن.‌خ11دایا‌چ11را‌این‌ه11ا‌رو‌اون‌ط11ور‌خوش11بخت‌آفری11دی‌و‌م11ا‌رو

بیچاره.‌تازه‌اونا‌مرتب‌آه‌و‌ناله‌می‌کنند‌و‌ما‌شکر.‌اینه‌که‌میگم‌هر‌روز‌با‌خوشبختی‌کم11تر‌از‌نیم‌م11تر‌فاص11له‌دارم‌ولی‌در‌حقیقت این‌جور‌بدبخت‌و

ازمن‌دوره. فرسنگ‌ها

‌مجتبی‌زحمت‌می‌کشیم‌یک‌روز‌راحت‌نداریم.‌چرا؟‌چرا؟‌مگر‌ما‌بند pخدا‌نیستیم؟‌تازه‌حالا‌باید‌برم‌خون11ه‌وه یهر‌چقدر‌هم‌که‌من‌و‌شوهرم‌

مشق‌بچه‌ه111ا بچه‌ها‌رو‌از‌مادر‌شوهرم‌بگیرم‌تا‌اون‌بدبخت‌هم‌سر‌پیری‌یک‌کمی‌استراحت‌کنه.‌شام‌درست‌کنم،‌خونه‌رو‌مرتب‌کنم،‌به‌درس‌و

می‌آد،‌س11فره‌رو‌پهن ‌کار‌می‌رسه،‌که‌همیشه‌هم‌بنده‌خدا‌با‌سه‌چهار‌ساعت‌اضافه‌کاری‌خس11ته‌و‌خ11ورد‌بخون11ه Uبرسم.‌تا‌بلکه‌وقتی‌مجتبی‌از‌سر

بالا‌رفته‌که‌کم‌مونده‌توی‌خرید‌ن11ون‌هم‌بم11ونیم.‌گوش11ت‌ک11ه‌قرب11ونش‌ب11رم کنم‌و‌شام‌بخوریم.‌البته‌خودت‌می‌دونی‌چه‌سفره‌ای.‌خرج‌اون‌قدر

ماه‌هاست‌بچه‌هام‌نخوردن.‌مجتبی‌هم‌بلاًفاصله‌تشک‌رو‌پهن‌می‌کنه‌و‌از‌خستگی‌دراز‌می‌کشه‌و‌به‌پس11رم‌ک11ه‌می‌گ11ه‌پسِ‌باب11ا‌کی‌ب11ا‌من‌ب11ازی

می‌ش11ورم،‌بچه‌ه1ا‌رو‌می‌خواب1ونم‌و‌خ11ودم‌هم‌دراز شام‌رو‌جمع‌کنم،‌ظرف‌ها‌رو کمتر‌میاد.‌بعد‌باید‌بساط می‌کنی،‌جواب‌میده‌جمعه.‌جمعه‌ای‌که
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می‌کشم.‌ولی‌مگر‌خوابم‌می‌بره.‌بدبختی‌هام‌دور‌س1رم‌می‌چرخن1د.‌از‌اینک1ه‌ف1ردا‌بای1د‌دوب1اره‌تم1ام‌کاره1ای‌روزه1ای‌گذش1ته‌رو‌تک1رار‌کنم‌آتیش

دلم‌می‌خواد‌سرم‌رو‌بگذارم‌و‌بمیرم. می‌گیرم‌و

هیچ‌حق‌و‌حقوقی‌نداریم.‌باید‌با‌ذلت‌کار‌بکنیم‌و‌زندگی‌مون‌این‌جور‌نامطمئن‌که‌نمی‌دونیم‌فردا‌کار‌داریم‌یا‌نه،‌فردا‌می‌تونیم‌ب111رای ‌ما

واقعا

؟«‌»بیمه‌هم‌ش11دیمنیر پرسیدبچه‌هامون‌غذا‌تهیه‌کنیم‌یا‌نه.‌با‌این‌گرونی‌هم‌که‌حقوق‌مون‌به‌جایی‌نمی‌رسه‌و‌روز‌به‌روز‌وضع‌مون‌بدتر‌می‌شه.«‌

‌حقوق‌و‌خ111رجمعصومه سرش رو بین دو دستش گرفت و گفت Uکجا‌بود.‌حتی‌حداقل‌حقوق‌وزارت‌کار‌رو‌هم‌نمیده.‌تا‌حرف‌بزنم‌و‌یا‌از‌کمی ‌»بیمه

کن‌ک111ه‌من‌دل‌رحمم و‌مخارج‌بگم‌فوری‌می‌گه‌یک‌نگاه‌به‌بیرون‌کن.‌صدنفر‌زرنگ‌تر‌از‌تو‌پشت‌در‌له‌له‌می‌زنن‌که‌جاتو‌بگیرن.‌برو‌خدا‌رو‌شکر

و‌تو‌رو‌نگه‌داشتم.«

راهی‌برای‌نج11ات‌م11ا‌از‌این‌ب11دبختی‌باش11ه.منیر دست دور گردن معصومه انداخت گفت ‌»می‌فهمم‌چی‌میگی.‌همه‌مون‌یک‌درد‌داریم.‌شاید

اولین در برس11یم. ک11ارامون ب11ه ب11ریم پاش11و ح11الا گوشک11نی. رو من دل درد باید هم تو گرفته. دلم خیلی منم باشی. شده سبکتر کمی که امیدوارم

‌خداحافظ.«‌

‌خداحافظ.«معصومه هم آهی کشید و گفتفرصت‌به‌دیدن‌من‌بیا.‌فعلاً

i
‌میام.‌فعلاً

i
‌»ممنون‌که‌به‌حرفام‌گوش‌دادی.‌حتما

روز تعطیل وسطِ هفته ی بعد صدای داد و بیداد کوچه رو پر کرد. در باز شد و معصومه در حالیکه یک بچه بغلش بود و دو بچه دیگرش دامن او

را گرفته بودند به بیرون خانه هل داده شد و در با شدت به هم کوفته شد. معصومه در حالیکه اشک از چشمانش سرازیر بود کنار کوچه نشست.

همسایه ها از لای در سرک کشیدند. زن های همسایه تا چشمشان به معصومه  افتاد دور معصومه را گرفتند و پرس وجو شروع شد که چی شده؟

منیر تا چشمش به معصومه افتاد سر زن های همسایه داد کشید که خجالت بکشید، حال و روزش را نمیبینید. بچه را از بغل معصومه گرفت و

گفت »بلند شو بریم خونه ما.« معصومه در حالی که با گوشه ی چادرش اشکش را پاک می کرد بلند شد و دست دوبچه اش را گرفت و همراه منیر به

معصومه را به داخل راهنمایی کرد و در را‌»برید‌تو‌حیاط‌و‌با‌بچه‌ها‌بازی‌کنی11د.«‌خانه اش رفت. منیر به دو بچه اش که دم در ایستاده بودند گفت

و کسی به جز منیر و بچه هایش در منزل نبودند. پشت سرش بست. با منیر و بچه ی کوچک به داخل اتاق رفت. شوهر منیر امروز اضافه کاری بود

.« معصومه‌»برم‌یه‌چ11ایی‌درس11ت‌کنم‌و‌بی11اممادر شوهر و پدر شوهر پیرش هم در طبقه ی بالا زندگی می کردند. بچه را به بغل معصومه داد و گفت

منیر گفت چه زحمتی. منیر چای را دم کرد و آمد پیش معصومه.»زحمت‌نکش.«‌درحالی که بغض کرده بود گفت

بچه در بغل معصومه خوابش برده بود. منیر بچه را از او گرفت و در گوشه ی اتاق روی تشکچه خواباند. بعد کنار معصومه آمد و دستش را در

دست گرفت و آرام نشست. مدتی ساکت بودند. منیر رفت و با یک سینی چای آمد. معصومه چند قلپ چای نوشید و به حرف آمد. در حالی که بغض

رومعصومه گفت‌»چرا؟«‌منیر پرسید‌گفت‌»دیروز‌اخراج‌شدم.«‌گلویش را گرفته بود ‌مهد‌کودک‌ی11ک‌نف11ر Uنمیدونم.‌یکی‌از‌شرکای‌از‌خدا‌بی‌خبر«‌

فایده‌نداشت.«‌ کردم راحتی‌خواستن.‌هر‌چی‌التماس‌هم همین به عذر‌منو ‌»‌ح11ق‌و‌حق11وقت‌رو‌دادن؟‌ح11قمنیر پرسیدبجای‌من‌معرفی‌کرد‌و

که‌کار‌کرده‌بودم‌حساب‌ک11رد‌ومعصومه گفتاخراج،‌سنوات؟«‌ حقوقی.‌من‌که‌نه‌بیمه‌بودم‌و‌نه‌قراردادی‌داشتم.‌حقوق‌نصف‌ماه‌‌رو ‌»چه‌حق‌و

حساب‌نکرد.« بگیر.‌حتی‌روز‌آخرم‌رو‌هم گفت‌آخر‌ماه‌بیا‌حسابت‌رو

»من‌به‌همه‌دوستام‌سفارش‌می‌کنم‌که‌برات‌کار‌گیر‌بیارن.‌انش11اءالله‌ک11ار‌به11تری‌گ11یرت‌می11اد.‌ب11رای‌همینمنیر کمی دلداریش داد و گفت 

اخ11راجت‌ک11ردن. معصومه گفتمجتبی‌داد‌و‌بیداد‌راه‌انداخت‌و‌بیرونت‌کرد؟« ‌کاری‌کردی‌که

‌»دیشب‌تا‌نصفه‌شب‌دعوا‌می‌کرد‌و‌می‌گفت‌حتما

فکر‌من‌و‌بچه‌هات‌رو‌نکردی. تو‌این‌گرونی‌و‌بدبختی‌بجای‌این‌که‌فکر‌زندگیت‌باشی‌و‌ممنون‌صاحب‌کارت،‌بازی‌درآوردی‌و‌اخراج‌شدی.‌اصلاً

من‌هم‌هر‌چی‌قسم‌و‌آیه‌خوردم‌که‌من‌کاری‌نکردم،‌تا‌نصفه‌شب‌ول‌کن‌نبود.‌شب‌هم‌هیچ‌کدوم‌مون‌درست‌نخوابیدیم‌و‌تا‌صبح‌غلت‌میزدیم.

صبحونه‌رو‌آماده‌کردم.‌صداش‌کردم‌که‌پاشو‌صبحونه‌بخور.‌یک‌دفعه‌نع11ره‌زد‌ک11ه‌زنیکه‌ی‌نفهم، صبح‌بلند‌شدم،‌دست‌و‌روی‌بچه‌ها‌رو‌شستم.

رو‌ت11و‌حی11اط‌ول‌ک11ردی.‌و‌ش11روع‌ک11رد‌ک11ه‌من بچه‌ها خاطر‌تو‌نخوابیدم،‌حالا‌هم‌که‌داشت‌خوابم‌میبرد‌بیدارم‌کردی‌و‌سروصدای من‌تا‌صبح‌به

‌12روزی‌ .« نفس عمیقی کشید و‌ساعت‌به‌‌خاطر‌شما‌جون‌می‌کنم.‌گم‌شید‌بیرون‌تا‌حداقل‌روز‌تعطیلی‌یه‌چ11رتی‌ب11زنم‌و‌م11ا‌رو‌ب11یرون‌ک11رد13،

سپس آهی  کشید و ساکت شد.
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‌»خیلی‌ممن1ون‌ک1ه‌م11ا‌رومنیر یک سر به بچه ها توی حیاط زد و با چای دوم پیش معصومه برگشت. معصومه کمی آرام شده بود. به منیرگفت

هم‌ب11رام خودت‌بگو.‌قرار‌بود‌ت11و به‌خونت‌آوردی.‌ببخشید‌که‌با‌گفتن‌دردم‌تو‌رو‌هم‌ناراحت‌کردم.‌از‌فکر‌من‌بیرون‌بیا.‌درد‌من‌چاره‌پذیر‌نیست.‌از

منم‌درد‌دل‌می‌کنم‌شاید‌تو‌کمی‌آروم‌بشیمنیر گفتدرد‌‌دل‌کنی.«‌ ‌که‌وظیفه‌م‌بود.‌باشه

.« دو تا پشتی آورد و هر دو کنار هم به پشتی ها‌»اولا

»من‌و‌شوهرم‌توی‌یک‌کارخونه‌مواد‌شوینده‌کار‌می‌کنیم.‌شوهرم‌مسئول‌تعمیرات‌هست‌وتکیه دادند و منیر شروع کرد به گفتن داستان خودش. 

و‌تمیزکننده‌ها‌خیلی‌رو‌بدن‌اثر‌ب11د‌می‌گ11ذارن. و‌یا‌بسته‌بندی‌مواد‌کار‌می‌کنم.‌بعضی‌مواد‌مثل‌سفیدکننده‌ها منم‌بسته‌به‌شرایط‌یا‌تو‌قسمت‌تولید

ولی اوایل‌ماسک‌و‌دستکش‌می‌دادن‌ولی‌دو‌سه‌سال‌هست‌که‌خبری‌از‌این‌وسایل‌نیست.‌می‌دونیم‌ک1ه‌این‌وس1ایل‌ب1رای‌س1لاًمتی‌مون‌لازم1ه.

بودن.‌اینم‌دست‌های‌منه.«‌و‌دست‌های‌ت11رک‌خ11ورده‌و‌پوست‌پوست‌ش11ده‌اش‌را‌نش11ان چاره‌ای‌نداشتیم.‌خیلی‌از‌همکار‌ها‌به‌سرفه‌ی‌دائم‌افتاده

ما‌نمیدن‌به‌ظاهر‌ح11داقل‌دس11تمزد‌ت11وش به حداقل‌دستمزد‌مردها‌هست.‌ظاهر‌قراردادمون‌که‌نسخه‌دومش‌را داد.‌دستمزد‌ما‌زن‌ها‌هم‌کم‌تر‌از

کسر‌می‌کنن.«‌معصومه‌گفت‌»پسِ‌اوضاع‌ش11ما‌هم‌دس11ت‌کمی‌از‌من نمی‌گفتن‌بابت‌چی نوشته‌ولی‌کسورات‌الکی‌ازش‌کم‌می‌کردن‌و‌به‌ما‌هم

‌ک11ارگره.‌ه11ر‌ج11ا‌باش11ه‌در‌ح11المنیر گفتنداره.‌منو‌بگو‌که‌فکر‌می‌کردم‌وضع‌کارگرایی‌که‌تو‌کارخونه‌ک11ار‌می‌کنن‌خیلی‌به11تر‌از‌من11ه.«‌ pک11ارگر«‌

استثمار‌شدنه.‌فکر‌می‌کنی‌چرا‌همه‌کارگرا‌رنج‌می‌کشن؟«

و‌بدبخت‌و‌فقیر‌هستن‌معلومه.‌چون‌بدبخت‌به‌دنیا‌اومدن،‌و‌الا‌من‌اگر‌تو‌یک‌خونواده‌پولدارمعصومه گفت ‌»این‌که‌همه‌کارگرا‌رنج‌میکشن

‌این‌چه‌سؤالیه؟«

و‌مدیر‌می‌شدم.‌اصلاً کار‌می‌کردم تحصیل‌کرده‌بودم.‌شاید‌مهندس‌می‌شدم‌و‌تو‌کارخونه‌بابام بدنیا‌اومده‌بودم‌وضعم‌خوب‌بود.

‌»مقصودت‌از‌استثمار‌اینه‌ک1ه‌من‌هم‌ب1ه‌ک1ارگرا‌زور‌می‌گفتم؟‌ن1ه‌من‌هیچمعصومه گفت‌»اون‌وقت‌تو‌هم‌کارگرا‌را‌استثمار‌می‌کردی.«‌منیر گفت

‌تو‌با‌زحمت‌خودتمنیر گفتوقت‌این‌کار‌رو‌با‌کارگرا‌نمی‌کردم.«‌

رو‌نمی‌شناسی.‌استثمار‌یعنی‌دزدی‌قانونی‌از‌کارگر.‌یعنی‌مثلاً ‌دشمنت


‌»تو‌اصلاً

و‌مالی11ات‌و‌به11ره‌ی‌بان11ک‌و‌حق11وق آلات‌و‌هزینه‌ی‌اج11اره‌ی‌کارخون11ه رو‌تولید‌می‌کنی.‌هزینه‌ی‌مواد‌اولیه‌و‌استهلاًک‌ماشین روزی‌ده‌تا‌کالایی

شصت‌هزار‌تومن.‌اگر‌این‌ده‌کالا‌صدوبیست‌هزارتومن‌فروش‌بره،‌شص11ت تو‌روی‌هم‌میشه کارمندها‌و‌سرکارگر‌و‌مدیر،‌به‌علاًوه‌ی‌کار‌یک‌روز

سی‌هزار‌تومن‌بابت‌یک‌روز‌تولید.‌چقدر‌سرمایه‌دار‌س11ود‌ب11ر‌می11داره؟‌ب11ه‌ازاء‌ه11ر

ولی‌چقدر‌به‌تو‌میدن؟‌مثلاً هزار‌تومن‌بقیه‌مزد‌زحمت‌تو‌هست.

سی‌هزار‌تومن‌در‌روز.‌اگر‌کارخونه‌ تو‌س1ی‌هزار‌هس1ت.‌ب1ه200کارگر ‌تا‌کارگر‌داشته‌باشه‌روزی‌شش‌میلیون‌تومن‌سرمایه‌دار‌سود‌می‌کنه‌و‌سهم

جایی‌هم‌نمی‌تونی‌شکایت‌کنی،‌نه‌کلاًنتری،‌نه‌دادگاه،‌نه‌مجلسِ‌و‌نه‌دولت.‌چون‌قانونی‌هست.‌چه‌قانونی؟‌قانون‌سیستم‌س11رمایه‌داری.‌یع11نی

کلاًنتری‌و‌دادگاه‌و‌مجلسِ‌و‌دولت‌همه‌حامی‌سرمایه‌دار‌هستن.‌به‌این‌میگن‌سیستم‌سرمایه‌داری.‌حالا‌فهمیدی‌اس11تثمار‌یع11نی‌چی؟‌فهمی11دی

دشمنت‌کیه؟‌تو‌هم‌اگر‌سرمایه‌دار‌بودی‌جزء‌همین‌سیستم‌بودی‌و‌کارگرا‌رو‌استثمار‌می‌کردی‌و‌الا‌سرمایه‌دار‌نبودی.«

منیر‌»کارخونه‌ی‌شما‌سرمایه‌دار‌داره‌و‌شما‌تولید‌می‌کنید‌ولی‌مهد‌کودک‌که‌چیزی‌تولید‌نمی‌کنه‌ک1ه‌بخ1واد‌اس1تثمار‌بکن1ه؟«‌معصومه گفت

شما‌و‌شریک‌هاش‌سرمایه‌گذاری‌کردن‌که‌سود‌ببرن.‌قبول‌داری؟«‌گفت ‌»کار‌شما‌تولیدی‌نیست‌بهمنیر ادامه داد‌»قبول.«‌معصومه گفت‌»مدیر

میشین.« استثمار مربیها و تو اون‌جا میگن. خدماتی شما ومعصومه گفتکار مه11د م11دیر من دش11من و هست کارخونهتون صاحب تو »پسِدشمن

سرمایه‌دار‌به‌تنه11اییمنیر گفتشرکاش.‌درسته؟«‌ نفهمیدی.‌هر‌کارگری‌هرجا‌کار‌می‌کنه‌توسط‌سرمایه‌استثمار‌میشه.‌پسِ‌این‌یا‌اون ‌»نه‌درست

دشمن‌کارگره.« سرمایه‌داری‌هست‌که منیر‌»به‌هرحال‌هر‌کی‌یا‌هرچی‌مقص1ر‌باش11ه‌وض11ع‌م11ا‌همین1ه.«‌معصومه گفتمقصر‌نیستن.‌این‌سیستم

‌»مگه‌میش11همعصومه گفت‌»اینم‌که‌میگی‌اشتباهه.‌اگر‌بشینیم‌و‌دست‌رودست‌بزاریم‌و‌تسلیم‌بشیم،‌اون‌وقت‌وضع‌ما‌روزبه‌روز‌بدتر‌میشه.«‌گفت

بش11ی؟« ش11رایط این تس11لیم میخوای »پسِتو گفت منیر میاد؟« بر دستمون از کاری چه تنهایی ما جنگید؟ سرنوشت راهیمعصومه گفتبا »اگ11ر

الکی‌بچه‌هام‌رو‌بی‌مادر‌نمی‌کنم.«‌ باشه،‌نوری‌باشه،‌امیدی‌باشه،‌معلومه‌که‌من‌هم‌دستی‌می‌جنبونم.‌ولی

‌اومدن‌دنبال‌من.‌باید‌ب11رم‌نه11ار‌درس11ت‌کنم.«‌

در‌آمد.‌معصومه‌یک‌دفعه‌بلند‌شد‌و‌گفت‌»حتما زنگ‌در‌به‌صدا مدر‌همین‌موقع

`
منیر با تحک

هر‌وقت‌اومد‌دنبالت‌و‌عذر‌خواهی‌کرد‌اون‌وقت‌برو‌خونهگفت بدونه. ت‌رو Uدر
i
.« معصومه شل شد. منیر رفت در را باز کرد.‌»سر‌جات‌بشین.‌بزار‌ق

سخت‌شده.«مادر شوهر معصومه بود گفت  که‌معصومه‌اومده‌اینجا.‌طفلک‌تقصیر‌معصومه‌نبود.‌زندگی‌خیلی  منیر گفت»سلاًم‌از‌همسایه‌شنیدم
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منیر»خیلی‌ممنون.‌به‌معصومه‌بگید‌شوهرش‌پشیمون‌شده.‌پیغام‌داده‌معص1ومه‌ب1ا‌بچه‌ه1ا‌بی1اد‌خون1ه.«‌ مادر شوهر معصومه گفت »بفرمایید‌تو.«

که‌معصومه‌گفته‌هر‌وقت‌شوهرش‌اومد‌اینجا‌و‌معذرت‌خواست،‌اون‌وقت‌برمی‌گرده.«گفت  بگید »سلاًم.‌شما‌به‌شوهرش

 و رفت. معصومه ته دلش هم نگران بود و هم راضی. منیر»جدی‌میگید؟‌باشه،‌بهش‌میگم«مادر شوهر با تعجب نگاهی به منیر کرد و گفت 

»ده‌کلاًس‌که‌خوندم،‌مرحوم‌مادرم‌خدا‌بیامرز‌مریض‌ش11د‌و‌م11رد.‌من‌مجب11ور‌ش11دم‌درس‌رو‌ول معصومه گفت »چند‌کلاًس‌سواد‌داری؟«پرسید 

 و منتظر و نگران نشست. به صحبت های منیر فکر می کرد. یعنی راهی هست که منیر آنقدر با اطمینانکنم‌و‌بیام‌مواظب‌خواهر‌و‌برادرم‌بشم.«

»تو‌این‌چیزا‌رو‌از‌کجا‌یاد‌گرفتی؟‌من‌دلم‌می‌خواد‌بیشتر‌بدونم.«می گوید. از منیر پرسید 

»حالا‌که‌بیکاری‌بهترین‌کار‌مطالع11ه‌هس11ت.‌ت11ومنیر بلند شد و به اتاق دیگر رفت. کتابِ مادر ماکسیم گورکی رو آورد و به معصومه داد و گفت 

»س11لاًم‌اوم11دم‌دنب1ال رنگ در دوباره به صدا در آمد. منیر رفت و در را باز کرد. مجتبی بود. گفت این‌کتاب‌چیزهای‌بیشتری‌یاد‌میگ11یری.«

در. مجتبی گفت معصومه.« قوی باش. معصومه رفت دم کرد. رفت دنبال معصومه. به معصومه گفت یک بار و تعارف را داد سلام جوابِ »بی11امنیر

ت11و‌هس11ت.‌مع11ذرت و با دلهره منتظر ایستاد. مجتبی کمی مکث کرد و گفت »تقصیر‌من‌نبود.‌تو‌اشتباه‌کردی.« معصومه گفت بریم‌خونه.« »حق‌با

 می‌خوام.«

معصومه سال ها بود که چیزی نخوانده بود. به سختی شروع به خواندن رمان مادر کرد. کم کم اشتیاق ش زیاد شد به طوری که گاهی آن چنان

 به
e
محو کتابِ می شد که کارهای خانه یادش می رفت. برایش عجیب بود که کارگرهای کشورهای دیگر هم شرایطِ مشابهی داشتند. تا حالا اصلا

کارگرهای دور و بر خودش هم فکر نکرده بود چه برسد به کارگرهای کشورهای دیگر. متوجه درد مشترک تمام کارگرهای جهان شده بود. با چه

امید زیادی مبارزه می کردند و از زندان و مجازات نمی ترسیدند. از شجاعت مادر در مبارزه، با این که زن مسنی بود، به حیرت افتاده بود. برای اولین

بار در زندگیش یک قهرمان پیدا کرده بود که بسیار دوستش داشت. اولین جمعه که طبق معمول مجتبی اضافه کاری می کرد معصومه منیر را به

خانه شان دعوت کرد. از منیر به خاطر کتابِ خیلی تشکر کرد و بعضی قسمت هایش را با هیجان برای منیر تکرار می کرد.

منیر هم از هم بستگی کارگرای کارخانه شان و چند بار اعتصابِ برای گرفتن وسایل ایمنی و پرداخت حقوق عقب مانده و نقش خودش در این

اعتصابات تعریف کرد. بعد از چند هفته دوستان منیر برای معصومه در یک کارخانه کار پیدا کردند. منیر از اینکه کار گیر آورده بود و با کارگرای دیگر

د سرکارگر و مدیر کارخانه شروع شد و متوجه
iبا هم کار می کردند خوشحال بود. ولی بعد از مدت کمی که مشکلات ناشی از فشار کار و برخوردهای ب

عقب افتادن چند ماه حقوق  کارگران شد، دوباره رنج کارگری بر او چیره شد. در کارخانه با دو نفر از کارگرهای آگاهتر که نارضایتی شان را ابراز

می کردند آشنا شده بود. سر نهار با هم صحبت می کردند و دانسته های خودشان را به همدیگر منتقل می کردند. 

معصومه هر وقت که فرصت گیر می آورد با منیر همدم میشد و با هم صحبت می کردند و منیر آنچه می دانست ا برای او تعریف می کرد و به

سؤالاتش پاسخ می داد. گاهی کتابِ یا جزوه ای هم به او میداد. معصومه بسیار پیگیر دانستن شده بود و اعتماد به نفسش زیاد شده بود. به تدریج

اطلاعات معصومه از دو تا همکارش بیشتر شده بود. منیر هر وقت جوابِ سؤال معصومه را نمی دانست می گفت دفعه ی دیگر پاسخ ات را می دهم.

معصومه بسیار با احتیاط سر صحبت را با مجتبی باز کرد. اوایل مجتبی زیاد توجهی به صحبتهایش نمیکرد. بعد از مدتی با تعجب به او گوش

می داد. بعد از مدتی همسرش هم علاقه مند شد. بحث شان دقیق تر و روابطِ شان رفیقانه تر شد. 

برای معصومه این سؤال پیش آمده بود که منیر این اطلاعات و دانسته ها را از کجا به دست آورده و یا کتابِ ها و جزوه ها را از کجا تهیه می کند؟

 برایت می گویم. بالاخره بعد از چند ماه، یک روز منیر معصومه را به خانه شان برای جلسه دعوت کرد. کم کم اسم
e
منیر هم همیشه می گفت بعدا

هم دم بودن و بحث کردن را جلسه گذاشته بودند.

همیشه‌از‌من‌می‌پرسید‌که‌این‌اطلاًع11اتمعصومه وقتی وارد شد منیر دو نفر مهمان هایش را معرفی کرد. همه نشستند و منیر گفت  »معصومه

آوردم بدست میترا مربیمان بحثهای و آموزشها کمک با رو آگاهیم و دانستهها میدم. رو جوابت امروز آوردم. بدست کجا از و گرفتم یاد چطور رو

که‌مطالعات‌و‌ارتباطات‌مثبتی‌دارد‌و‌توسط‌یکی‌از‌دوستام‌که‌در‌یک‌اعتصاب‌از‌کارخونه‌اخراج‌شد‌به‌من‌معرفی‌شد.‌و‌ما‌سه‌نف11ر‌ی11ک‌هس11ته‌ی
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بای11د‌ی11ادت ‌تو‌امروز‌با‌موافقت‌رفقا‌تو‌را‌هم‌به‌هسته‌کارگری‌خودم11ان‌اض11افه‌ک11ردم.‌فق11ط Uراهنمایی‌و‌امتحان از‌چند‌ماه کارگری‌هستیم.‌من‌بعد

شوهرت‌نباید‌اطلاًعی‌از‌این‌گروه‌داشته‌باشد.‌از‌این‌ب1ه‌بع1د‌هم‌ه1ر‌چ1ه‌در‌رابط1ه‌ب1ا‌مخفی‌ک1اری ‌مخفی‌هست‌و‌حتی

باشه‌که‌هسته‌ی‌ما‌کاملاً

یادت‌دادم‌باید‌عمیق‌تر‌اجرا‌کنی.«

 بحث درباره ی ارزش اضافی»منیر‌خیلی‌از‌تو‌تعریف‌کرده.‌به‌گروه‌ما‌خوش‌آم11دی.«معصومه از خوشحالی چشمانش برق می زد. میترا گفت 

که منیر با آن آشنا بود شروع شد ولی بسیار کامل تر بود. بعد از بحث اقتصادی بحث سیاسی شروع شد. از اهمیت مبارزات صنفی که جزء لاینفک

مبارزات طبقه ی کارگر هست شروع و از اهمیت جهت دادن به این مبارزات به سمت و سوی سیاسی یعنی مشخصکردن مبارزه و جهت اون به

سمت سیستم سرمایه داری، امپریالیسم و دولت حامی آن و عملکرد ضد کارگری دولت صحبت شد. جلسه با دو ساعت بحث و خواندن قسمت هایی

»فهمی1دیم‌ک1ه‌ق1درت‌طبقه‌یاز کتابِ لنین ادامه پیدا کرد. در آخر نوبت سؤال رسید. معصومه که منتظر این لحظه بود با هیجان از میترا پرسید 

وجود‌میاد.‌البته‌با‌داشتن‌نظریه‌ی‌انقلاًبی.‌ح11الا‌س11ؤال‌من‌این11ه‌ک11ه‌م11ا‌و‌امث11ال‌م11ا‌داریم‌مطالع11ه‌می‌ک11نیم‌و به از‌آگاهی‌و‌وحدت‌و‌تشکل کارگر

بای1د‌این‌هس1ته‌ها‌ی1ک‌ج1وری کارگری‌و‌پراکنده‌درست‌شده.‌ولی‌آخه کوچکی‌هم‌در‌حد‌هسته‌ی زیاد رو‌بالا‌می‌بریم.‌شاید‌گروه‌های آگاهی‌مون

باید‌یک‌چیزی‌باشه‌که‌همه‌حداقل‌دور‌اون‌جمع‌بشیم‌و‌بگیم‌ما‌این‌هستیم.‌چیزی‌که‌نشون‌ب1ده‌عقی1ده‌ی‌م1ا‌چی‌هس1ت‌و پیدا‌کنن. بهم‌پیوند

از‌قدرت‌مون‌پیدا‌کنیم.« برای‌چی‌داریم‌تلاًش‌و‌مبارزه‌می‌کنیم.‌و‌بوسیله‌اون‌بتونیم‌همدیگر‌رو‌پیداکنیم‌و‌ارزیابی

داد: می‌رس11همیترا پاسخ نتیج11ه به زمانی کارگر طبقه‌ی مبارزهی شدی. اضافه ما تیم به که خوشحالم هست. اهمیتی با بسیار و خوب »سؤال

بای11د صبور‌باشیم‌و‌پرتلاًش.‌ولی‌به‌نظر‌من‌تشکیل‌حزب‌م11راحلی‌داره‌ک11ه که‌بتونیم‌حزب‌کمونیست‌رو‌تشکیل‌بدیم.‌البته‌متوجه‌هستید‌که‌باید

از‌هم‌نمیشه‌گفت‌که‌از‌فردا‌کسانی‌که‌ما‌رو‌قبول‌دارن‌بیان‌عضو‌حزب‌ما‌بشن.‌از‌ط11رفی‌م11ا ‌هسته‌های‌جدا Uطی‌بشه.‌یعنی‌بعد‌از‌مدت‌ها‌تلاًش

هم‌باید‌هویت‌و‌شخصیت‌مبارزاتی‌پیدا‌کنیم‌تا‌مبارزات‌‌و‌تبلیغات‌مون‌رو‌با‌حفظ‌شرایط‌ایمنی‌انجام‌بدیم‌و‌بتونیم‌بین‌کارگرای‌دیگه‌ه11وادار‌پی11دا

نه11ایت در بای11د چ11یز هم11ه ک11ه میگم خودم11ون مش11خصکش11ور ش11رایط ب11ه توج11ه ب11ا رو این من البت11ه بپیوندیم. بهم و کنیم پیدا را همدیگر و کنیم

روشن‌نیست.‌ولی‌این مخفی‌کاری‌باشه‌و‌فعالیت‌های‌علنی‌بسیار‌محدود‌هست.‌اینکه‌چطور‌باید‌به‌سمت‌تشکیل‌حزب‌بریم‌برای‌من‌هنوز‌دقیق

رو‌که‌باید‌هویت‌جمعی‌پیدا‌کنیم‌رو‌قبول‌دارم.« حرفت

شش ماه بعد اعتصابِ بزرگی در کارخانه ای که معصومه کار می کرد راه افتاد. رهبری مخفی اعتصابِ با هسته ی کارگری معصومه بود که

سرمایه داری در کارخانه
p
تشکیل شده بود از دو نفر کارگر مرد و دو نفر کارگر زن. اعتصابِ بیش از سه هفته ادامه داشت. چند بار اوراق تبلیغاتی ضد

 خوابیده بود و بالاخره نیروهای انتظامی و امنیتی به داخل کارخانه آمدند و با کارگران درگیر شدند. عده ای زخمی و تعدادی
e
پخش شد. تولید کاملا

بازداشت شدند. معصومه  که با فریاد کارگران را تشویق به ایستادن و مقاومت می کرد زخمی و دستگیر شد.

»مث11ل‌ی11ک‌ش11یر رفیق گفت »ح11الش‌چط11ور‌ب11ود؟«عصر یکی از رفقای معصومه خبر دستگیری او را به شوهر معصومه داد. شوهرش پرسید 

‌منو‌در‌جریان‌بگذارید‌که‌چطور‌پیگیر‌وضعیتش‌باشم.« مجتبی گفت غران.«

« رفیق گفت »شما‌بیشتر‌وارد‌هستین.‌لطفا


 و خداحافظی کرد.»حتما

»بل11ه‌خ11بر‌خیلی‌ب11دی‌هس11ت. مجتبی جوابِ داد »چی‌شده؟‌خبر‌بدی‌هست.«مجتبی با سگرمه های درهم به داخل خانه برگشت. مادرش پرسید 

میدونی‌که‌کارخونه‌معصومه‌مدتی‌هست‌که‌در‌حال‌اعتصاب‌هستن.‌امروز‌نیروهای‌سرکوبگر‌ریختن‌و‌عده‌ای‌رو‌دستگیر‌کردن.‌معصومه‌رو‌هم

 »ای‌وای!‌معصومه‌که‌اهل‌این‌حرف‌ها‌نبود.‌از‌کی‌اهل‌اعتصاب‌شده‌بود.« مادر یک دفعه از جا پرید و گفت بازداشت‌کردن.«

فراز پاکدل
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